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شفاف سازی

خیلی ســال قبل یک کتاب بامزه با نام دور دنیا در هشتاد روز نوشته 
شــد. مســافر دور دنیا، همه ســفرها را با کمترین هزینه مدیریت کرد 
و ســر هشــتاد روز هم برگشــت به خانه اش. حالا ما و احتمالًا شــما، 
جفــت کلیه هــای خودمــان و اعضــای خانــواده را هم که بفروشــیم، 
نمی توانیم یک سفر دور دنیا برویم. خیلی هنر کنیم، آخر هفته توی 
خیابان هــای خلوت و نزدیک ترین پارک به منــزل چرخی می زنیم. 
فکــر جــاده چالوس رفتن را هم نمی کنیم چــون خیلی بافرهنگیم و 

نمی خواهیم ترافیک درست کنیم!
بــرای امثــال ما و شــما که اتفاقــاً اینقــدر بافرهنگیم، یک نفــر کتابی 
نوشــته از دور دنیــا، کــه دســت بر قضــا طنز هــم هســت. یعنی یک 
نفر نشســته درباره بســیاری از کشورهایی که می شناســیم و خیلی از 
کشورهایی که نمی شناســیم، متنی نوشته و آن کشور و جاذبه هایش 
را معرفی کرده. خب، برای ما و شما چه سفری بهتر از خواندن یک 

کتاب؟!
کتاب »دور دنیا با زیرشــلواری« نوشــته عبــدالله مقدمی، یک بلیت 
ارزان قیمت برای سفر به دور دنیاست. همان طور که از اسمش هم 
بر می آید، ســفر ســختی نیست؛ می نشینید توی خانه و گردشگری از 
کتاب توی دســتتان شروع می شــود . این کتاب به معرفی مهم ترین 
ویژگی هــای کشــورها می پــردازد و با لحــن طنز، ما را با آن بخشــی از 
تاریخ کشــورها کــه نمی دانســتیم، رو بــه رو می کند. نکتــه جالب هم 
اینجاســت که هر کشــور، چیزی بــرای گفتن دارد؛ یعنی شــما درباره 
کشــور دوست و همســایه، ارمنســتان هم، چیزهایی را می خوانید که 

قبلًا نمی دانستید!
در ادامه بخشی از متن این کتاب را می خوانیم:

»هیچی، فقط خواســتیم بگوییم که آن نفرین ننه های قدیم یادتان 
اســت که همین طوری یک ریــز می گفتند »الهی تیکه تیکه بشــی«؟ 
احتمــالًا اندونــزی را ننــه ا ش خیلــی نفریــن کرده اســت. این کشــور 
مجموعه بیش از هفده هزار جزیره اســت که بیشتر از دویست و سی 
چهــل میلیون آدم را در خود جا داده اســت. یک چیز دیگر در مورد 

اندونــزی بگوییــم کــه »ســوکارنو« اولیــن 
رئیــس        جمهورش بوده، »ســوهارتو« 

و  بــوده  بعدیــش  جمهــور  رئیــس 
»ســوکارنو« )ایندفعــه خانــم( رئیــس 
جمهــور بعد از بعدی اش. حالا شــما 

هی فریبــرز عرب نیا را بــا ابوالفضل 
پورعرب اشتباه بگیرید.«

کتــاب  ایــن  قــاف  کتــاب  نشــر 
تومــان  هــزار   ۱۷ قیمــت  بــا  را 

نســخه  البتــه  و  کــرده  منتشــر 
مبلغــی  بــا  الکترونیکــی اش، 
کمتــر از ۶ هزارتومــان موجود 

است.

طاهره ابراهیم نژاد     و حافظ شیرازی
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جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود!

حالا که هم ســال جدید شــروع شــده و 
هم در ماه میهمانی خدا هستیم؛ خب 
لابد شما بهتر از ما می دانید که هرسال 
بــه همیــن دو بهانــه، کلــی بــه قیمت 
اجناس اضافه می شــود؛ بی آنکه حتی 
کیفیــت آنهــا تکانــی بخورد! حــالا هم 

که نــوع قیمت گــذاری طوری شــده که 
مرحــوم فیثاغورث شــخصاً بایــد بیاید 
قضیــه را حــل کند. بــرای همین شــما 
را بــا بخشــی از حقوق خودتــان؛ یعنی 
مصرف کننــده گرامــی، آشــنا می کنیم 
که بروید و برای بچه محل های تان هم 

تعریف کنید تا آنها هم آشنا شوند.
 

۱. حق انتخاب:
را  کالایــی  می توانــد  مصرف کننــده 
خریــداری کند کــه متناســب جیبش یا 

در آرزویش باشد.
مثــلًا می توانــد آرزوی ســوار شــدن بــر 

ماشــین شاســی بلند و ارزان قیمتــی را 
داشــته باشــد که در صورت تصادف با 
هــر زاویه ای، کیســه هوایش باز شــود و 
سرنشینان ســالم از آن پیاده شوند. اما 
ترجیــح می دهد خودرویی ســوار شــود 
کــه فقط راه می رود و آپشــن جا لیوانی 
هــم نــدارد! اما با جیبــش تناقض های 

کمتری دارد.
 

۲. حق اطلاع یابی:
میــزان  دارد  حــق  مصرف کننــده   

خدمات دریافتی را بداند.
مثــلًا چیپس یــا پنیری که خریــده باید 

لااقــل یــک پنجم آن پر شــده باشــد یا 
نه؟! یا باید بداند سوســیس و کالباسی 
کــه خریــده علاوه بر گوشــتی کــه ندارد 
دیگر چــه چیزهایی نــدارد! همین طور 
ســایر  لبنیــات،  انــواع  خصــوص  در 
فرآورده هــای گوشــتی، غــلات فرآوری 

شده و... هم این مورد صدق می کند.
 

۳. حق ایمنی:
کالای خریداری شــده باید برای جان و 
مال مصرف کننده ایمن باشد. خریدار 
نباید با دیدن قیمت ها سکته کند و اگر 
توانســت کالا را تهیــه کند بــدون اینکه 

ســکته بزند، باید کمی کیفیت هم توی 
آن پیدا کند!

باز هــم خودرو را مثال بزنیم؛ درســت 
اســت که قیمتش باعث ســکته ناقص 
می شــود اما در عوض کیفیتش طوری 
اســت که بدون درد و خونریزی کارتان 
را تمــام می کنــد. البته همــه می دانیم 
در  کــه  اســت  راننــده  اصلــی  مقصــر 
تصادف هــا زاویــه بــاز شــدن ایربــگ را 
تشــخیص نمی دهد و در بعضی موارد 
هــم کــه خــودرو خــود بــه خــود آتــش 
گرفته، مشــخص شــده راننده استارت 

زده و قصد استفاده از آن را داشته!

۴. حق شنیده شدن:
 متأســفانه حق شنیده شدن یک حق 
زمان دار اســت. دیر بجنبید زمان را از 

دست داده و گیم اُور می شوید.
قبــل از خریــد، خــوب توضیــح دهید 
کــه چــه چیــزی می خواهید چــون به 
پرداخــت  را  پولــش  اینکــه  محــض 
کردیــد و رفت تــوی دخل فروشــنده، 
زمان تــان تمــام شــده. آن وقت دیگر 
حــق شــنیدن کــه هیــچ؛ حــق حــرف 
زدن هم ندارید. چون جنس فروخته 
شــده پس گرفته نمی شود. حتی شما 

دوست عزیز!

اگر شــما هم از آن دســته افرادی هستید که 
خون مردم را در شیشــه می کنند و حقشان 
را می خورنــد، حتمــاً از مشــکل بی خوابی 
یا خــواب ناآرام رنج می بریــد. این اختلال 
که ناشــی از وجدان درد اســت، ســالانه 60 
تــا 70 درصد از مفســدین و زالوهای تازه کار 
را آزار می دهــد. بــرای همیــن امــروز چنــد 
راهکار ســاده برای رفع این اختلال معرفی 

می کنیم.
۱. قبل از خواب، شیر و مایعات گرم مصرف 
کنید؛ چرا که خون مردم غالباً سنگین است 
و معده کســانی که خون مردم را می مکند، 
براحتی نمی توانــد آن را هضم نماید. پس 
حتمــاً مایعــات گــرم یــا مایعات تــرش که 

توانایی سوزاندن خون را دارد میل نمایید.

۲. اگــر نگرانــی از آه مردم خــواب راحت را 
از شــما گرفته اســت، ذهــن خــود را از این 
نگرانی پرت نمایید. می توانید قبل از خواب 
در اســتخر اختصاصــی خــود بــه ورزش و 
تفریح بپردازید تا حســابی خسته شوید. از 
خــوردن آب پرتقال و هندوانه لب اســتخر 

غافل نشوید که دوای وجدان درد است.
۳. قبــل از خــواب مطالعــه  کنیــد. حتمــاً 
کتاب هایــی را که جنایتکاران بــزرگ تاریخ 
درباره خود نوشته اند یا دیگران درباره شان 
نوشته اند بخوانید و ببینید که چقدر راحت 
جنایات بزرگ خــود را توجیه می کرده اند و 
تازه خودشــان را هم به عنوان یک قهرمان 
جــا می زده اند؛ طبیعتاً خــواب راحتی هم 

داشته اند.
4. اگر دچــار ترس از آتش جهنم شــده اید، 
روی صورت خود کمی آب خنک بپاشــید، 
ســپس مــدام موجــودی حســاب خــود را 
چک کنید تــا کمی آرام شــوید. حتماً برای 
پول هــای حرامــی کــه به دســت آورده اید 
برنامه ریزی های شــیرین کنید، مثــلاً به یاد 

ویلای بزرگ و لوکســی بیفتید کــه به زودی 
قرار است مال شما شود. 

ســعی کنید کمــک بــه خیریه ها هــم جزو 
اهداف بلندمدتتان باشد تا فکر جهنم کمتر 

عذابتان دهد.
به یاد داشــته باشــید کــه اگر حق خــوری و 
مردم آزاری خواب راحت را از شــما گرفته، 
به این دلیل اســت که هنوز ذره ای وجدان 
در وجودتان باقی مانده است، پس خیلی 
نگــران نباشــید، چــرا که اگر مســیر افســاد 
فــی الأرض را ادامــه دهیــد، به مــرور زمان 
ته مانده وجدانتان هم از بین می رود و بعد 
از آن خوابی راحت را تجربه خواهید کرد، 
مانند همه جنایتکاران و ظالمان بزرگ دنیا.
همچنین یادآوری می کنیم که پیشنهادهای 
کــه  اســت  افــرادی  بــرای  صرفــاً  مذکــور 
بی خوابی شان ناشی از وجدان درد است. 
کسانی که بی خوابی شان ناشی از مشکلات 
روحی یا گرفتاری های زندگی است، باید به 
متخصصین حــوزه روان درمانی مراجعه 

نمایند.

مفسد لالا... زالو لالا...

مواردی از حقوق مصرف کننده که عمراً می دانستید

»بتچینیعدویدینودلهاست«
بتروسیکهتحریماستکلا"

دور دور حوالی کره زمین

فرزانه زینلی

مجتبی قبادی

در پنــج دری خفته بودیم کــه با لگد عیال بزرگ مان مه نســا خاتون 
گرخیدیــم. حیــران گفتیــم چه شــده کأنه گــراز لگدمال مــان کردی. 
گفت دســت در تنبانت کردیم پشــیزی جهت خریــد برداریم، نبود. 
الســاعه شــرح ده ســکه ها کجاســت؟ آب دهــان قورت دادیــم و مِن 
مِــن کنــان گفتیم خرج شــد. نعره ای بــزد و اُردنگ نیز کــه دوازدهم 
ماه باشــد، برشــمار که خرج چه شــد؟ گفتیم تصدقــت، امور مطبخ 
با جنابتان اســت و دانی که برنج به دوازده قِران و گوشــت به بیست 
قِــران و خــرج دوای نصرت بیگــم و علوفه تورنادو اســب مان و چه و 
چه که به عبارتی می کند سرجمع دویست و بیست قِران مُک. برو از 
حاج منصور بنکدار هرچه خواهی به نســیه آر. رفت. فرخ خان پســر 
کوچک مــان که شــاهد بود گفــت مگر نه هرچه بود به ســوگلی دادی 
پــس از چــه ننه آغا را چنیــن حوالت کردی؟ گفتیم اگــر چنین نکرده 
بودیــم باید می گفتی مرحوم ابوی و او را نصیحت کردیم که خواهی 
عزیــز بمانی هیچ از مــال و راز و رأی به عیال مگــوی که گفتن همان 

و مردن همان.

طوبی عظیمی نژاد

افشار جابریمحمدرضا رضایی

باقیات صالحات

اخیــراً آقای ضرغامــی از »تار« به عنوان ذخیــره آخرت خود یاد کرده انــد. ضمن کوبیدن بر طبل 
شــادانه و تعدادی دیگر از باقیات صالحات، چند توصیه برادرانه را برای داشــتن سفری بی خطر و 

پرثمر خدمت ایشان عرض می کنم.
اول اینکه جان من چک کنید تارتان کوک باشد. آن طرف مثل این طرف نیست که هر چیزی را در 
قالب موسیقی و آلبوم و ترانه جا بدهند و کسی چیزی نگوید. حساب کتاب دارد این هوا. یک سی 

دو بشود یا دو سی تمام است.
دوم اینکه به نظر شما یک کیسه طلا بهتر است یا سه کیسه طلا؟ با همین دلیل عقلانی و به گمان 

این کمترین، آن دنیا سه تار خیلی بیشتر از تار خاطرخواه دارد، می گویید نه؛ امتحان کنید.
ســوم اینکه حواستان باشــد یک وقت آن  دنیا تار سانسور نشود که ســرتان بی کلاه بماند، البته در 
سیمای استان ها موردی ندارد ولی خب آن دنیا هم برای خود کم کسی نیست، یکهو دیدی گفتند 
غــذای رنگ و لعاب دار، هزار جور ظرف و ظروف، عطر و لباس و کفش و خلاصه همه این چیزها را 

می شود نشان داد، ولی تار را نمی شود.
چهارم اینکه دیلیم لیم لیم، دیییم لیلیم لیم لیم، لیییم، لیییم، لیییم دیلیم لم لیم. بالاخره چون 
هر دوی ما هنری هســتیم؛ خواســتم با زبانی مشــترک عــرض آخرم را گفته باشــم که همچین به 

آخرتمان بچسبد. پاینده باشید.

سیدمحمدجواد 
طاهری

کارتونیست


